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مجله تخصصی سینما و تلویزیون
  شماره 29
دی و بهمن 1404

چشــمگیرى افزایش یافت و حضور فیلم سازان 
جوان با زبان ها و نگاه هاى متفاوت، چهره جشنواره 
را دگرگون کرد. ســینماحقیقت در این دوره به 
آیینه اى از تضادها، بحران ها و گسست هاى جامعه 
ایران تبدیل شد و همین بازتاب بى واسطه واقعیت 
اجتماعى، نقش نهادى جشنواره را بیش از هر زمان 
دیگرى در معرض پرسش و نقد قرار داد. این مقطع 
نشان داد که ســینماحقیقت به مرحله اى رسیده 
است که خود به موضوع بحث بدل شده و کارکرد 
آن نه فقط در نمایش آثار، بلکه در ایجاد و مدیریت 

مناقشه هاى فرهنگى معنا پیدا مى کند.

از تثبیت تا شکل دهى مرجعیت نهادى
جشــنواره بین المللــى فیلم مســتند ایران 
سینماحقیقت در مجموع ادوار خود نقشى فراتر 
از یک رویداد سالانه ایفا کرده و به یکى از مهم ترین 
نهادهاى تنظیم کننده زیست بوم مستند در ایران 
بدل شده است، نهادى که نه تنها محل عرضه آثار، 
بلکه مرجع تشــخیص ارزش، کیفیــت و جایگاه 
مستند در ساختار رسمى سینماى کشور محسوب 
مى شود. مهم ترین دستاورد تاریخى این جشنواره، 
تثبیت سینماى مستند به عنوان یک ژانر مستقل، 
جدى و قابل ارزیابى در نظام رسمى سینماى ایران 
است، زیرا پیش از شــکل گیرى سینماحقیقت، 
مستند اغلب در حاشیه ســینماى داستانى قرار 
داشت و کمتر به عنوان شــکلى از بیان سینمایى 
مستقل شناخته مى شــد. سینماحقیقت با ایجاد 
رقابت منظم، داورى تخصصى و تمرکز رسانه اى 
مستمر، مســتند را به متن گفت وگوى سینمایى 
کشــور وارد کرد و امکان مقایســه، ارزیابى و نقد 
ســاختارمند آثار را فراهم آورد. یکى از نتایج مهم 
این فرایند، شکل گیرى آن چیزى است که مى توان 
از آن به عنوان «حافظه ســالانه مســتند ایران» 
یاد کرد؛ حافظه اى کــه در هر دوره مجموعه اى از 
دغدغه ها، موضوعات مســلط، گرایش هاى فرمى 
و تغییرات گفتمانى مســتند را ثبــت مى کند و 
امکان مطالعه تاریخى تحــولات اجتماعى ایران 
را از خلال سینماى مســتند فراهم مى سازد. این 
نقش آرشیوى، حتى مســتقل از کیفیت اجرایى 
هر دوره، یکى از کارکردهــاى ماندگار و کم بدیل 
جشــنواره به شــمار مى رود. از منظر حرفه اى، 
سینماحقیقت توانسته بسترى براى کشف، معرفى 
و تثبیت نسل هاى جدید مستندساز فراهم کند و 
به سکویى تبدیل شــود که بسیارى از فیلم سازان 
جوان نخســتین مواجهه جدى خود با مخاطب، 
منتقد و فضــاى داورى حرفــه اى را در آن تجربه 
کرده اند. این نقش «ســکوى پرتــاب» به ویژه در 
دوره هاى میانى و سال هاى اخیر پررنگ تر شده و 
به بازتولید نیروى انسانى در سینماى مستند ایران 
کمک کرده است. در دوره هاى اخیر، به ویژه از دوره 
سیزدهم تا نوزدهم که دبیرى جشنواره به صورت 
متمرکز و پیوســته بر عهده محمد حمیدى مقدم 
بوده اســت و هفت دوره متوالى را دربر مى گیرد، 
جشــنواره از نظر کمّى به گســترده ترین سطح 
خود رســیده و افزایش تعداد آثار ارســالى، تنوع 
موضوعى، حضور پررنگ مســتندهاى شخصى، 
اجتماعى و هویتى و گســترش دامنه مشــارکت 

فیلم سازان جوان به وضوح قابل مشاهده است. این 
تداوم مدیریتى، ثبات سیاست ها و انسجام اجرایى 
را تقویت کرده و به شکل گیرى هویت مشخص ترى 
براى جشــنواره انجامیده است. از منظر گفتمانى 
نیز، سینماحقیقت موفق شده مستند را به ابزارى 
براى طرح پرسش هاى اجتماعى، فرهنگى و اخلاقى 
بدل کند و حتــى در دوره هایى کــه برخى آثار با 
محدودیت یا حذف مواجه شده اند، نفس مناقشه 
پیرامون آن ها نشــان دهنده نقش فعال جشنواره 
در تولید گفت وگو درباره مفاهیمى چون حقیقت، 
بازنمایى و مرزهاى بیان اســت. به این معنا، حتى 
بحران ها، حاشیه ها و تنش ها نیز بخشى از دستاورد 
فرهنگى ســینماحقیقت محسوب مى شوند، زیرا 
نشان مى دهند که مستند و جشنواره آن همچنان 
در متن تحولات اجتماعى و فرهنگى ایران حضور 

دارند.

 نقدهاى بنیادین و چالش هاى ساختارى
در کنار دســتاوردهاى قابل توجه، جشنواره 
بین المللى فیلم مســتند ایران سینماحقیقت با 
مجموعه اى از چالش هاى ساختارى و انتقادهاى 
بنیادین مواجه اســت که در طول زمــان نه تنها 
حل نشــده اند، بلکه در برخى مقاطــع تاریخى 
تشدید نیز شده اند و به بخشــى از واقعیت نهادى 
آن تبدیل شــده اند. مهم تریــن و مزمن ترین نقد 
وارد بر جشنواره، مسئله «دیده شدن مستند پس 
از جشنواره» است؛ به این معنا که سینماحقیقت 
اگرچه به عنوان محل تولد، معرفى و اعتباربخشى 
فیلم ها عمل مى کند، اما در اغلب مــوارد قادر به 
ایجاد یک زنجیره پایدار بــراى نمایش عمومى، 
اکران مستمر یا پخش مؤثر آثار نیست. در نتیجه، 
بسیارى از مستندها پس از پایان جشنواره عملاً از 
چرخه ارتباط با مخاطب خارج مى شوند و حضور 
در ســینماحقیقت به جاى آنکه نقطــه آغاز یک 
مســیر حرفه اى باشد، به ایســتگاه پایانى حیات 
عمومى فیلم تبدیل مى شود. این وضعیت نه تنها 
به تضعیف اقتصاد مستند مى انجامد، بلکه انگیزه 
تولید مستقل را نیز در بلندمدت فرسوده مى کند. 
چالش دوم، نسبت پیچیده جشــنواره با ساختار 
قدرت و سیاســت فرهنگى رسمى است؛ نسبتى 
که از همان آغاز در بطن شــکل گیرى جشنواره 
وجود داشــته و دو پیامد متناقض به همراه آورده 
است: از یک ســو امکان بقا، تداوم و تثبیت نهادى 

را فراهم کرده و از سوى دیگر، استقلال جشنواره 
و دامنه بیان مســتند را محدود ساخته است. این 
تنش در دوره هاى مختلف به اشکال گوناگون بروز 
یافته، اما در ســال هاى اخیر و هم زمان با افزایش 
حساســیت هاى اجتماعى و سیاســى، به مراتب 
پررنگ تر شــده و خود را در قالب حــذف یا عدم 
پذیرش برخى آثار، واکنش هاى گسترده رسانه اى 
و اعتراض هاى صنفى فیلم سازان نشان داده است. 
تمرکز مدیریتى طولانى مدت نیز، به ویژه در فاصله 
دوره هاى سیزدهم تا نوزدهم که هفت دوره متوالى 
را دربر مى گیرد، یکى دیگر از محورهاى اصلى انتقاد 
به شمار مى رود؛ زیرا هرچند این ثبات مدیریتى به 
انســجام اجرایى، تداوم سیاست ها و شکل گیرى 
هویت واحد براى جشنواره کمک کرده است، اما 
در بلندمدت مى تواند به کاهــش انعطاف پذیرى 
نهادى، تکرار الگوهاى تصمیم گیرى و فرســایش 
اعتماد بدنه حرفه اى منجر شود. بخشى از نقدهاى 
ســال هاى اخیر دقیقاً ناظر بر همین نبود گردش 
مدیریتى و محدودشــدن امکان بازاندیشــى در 
سیاست هاســت. افزون بر این مسائل، ضعف هاى 
زیرساختى و اجرایى، از کیفیت سالن هاى نمایش 
و امکانات فنى گرفته تا نحوه مواجهه با مهمانان، 
رســانه ها و مخاطبان، همواره محل انتقاد بوده اند 
و در جشنواره اى که داعیه مرجعیت در سینماى 
مستند دارد، تأثیر مستقیمى بر اعتبار و کارآمدى 
نهادى آن مى گذارند. در نهایت، شاید بنیادى ترین 
چالش سینماحقیقت، تنش دائمى میان «حقیقت 
مســتند» و «مصلحت نهادى» باشــد؛ تنشى که 
جشنواره را ناگزیر در موقعیتى قرار داده است که 
هر انتخاب، هر داورى و هر تصمیم آن مى تواند به 
مناقشه اى تازه منجر شود. با این حال، دستاوردها 
و نقدهاى سینماحقیقت را باید دو روى یک سکه 
دانست، زیرا این جشنواره دقیقاً به این دلیل اهمیت 
یافته است که محل تضاد، کشمکش و گفت وگوى 
مداوم درباره حقیقت، بازنمایى و مسئولیت فرهنگى 
است. اگر سینماحقیقت صرفاً رویدادى بى حاشیه، 
خنثى و فاقد مسئله بود، هرگز نمى توانست به چنین 
جایگاهى در زیست بوم سینماى مستند ایران دست 
یابد. آینده این جشنواره، در نهایت، وابسته به توان 
آن در حل بحران نمایش، بازتعریف نسبت خود با 
قدرت، تقویت استقلال نهادى و ایجاد توازنى پایدار 
میان ثبات مدیریتى و گــردش ایده ها و نیروهاى 

تازه خواهد بود.

سینمای ایران

دوره 
نهادینه سازی 
جشنواره 
سینماحقیقت به 
سال های 1389 تا 
1391 بازمی گردد، 
مقطعی که دبیری 
جشنواره در سه 
دوره متوالی بر عهده 
شفیع آقامحمدیان 
قرار گرفت و 
سینماحقیقت 
به تدریج از یک 
رویداد نوپا و در حال 
آزمون به بخشی 
تثبیت شده از ساختار 
رسمی سیاست 
فرهنگی سینمای 
ایران تبدیل شد


